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  : چكيده

 ژهيوبي و اسلامي تسنّي در سرودن شعر هنر جيراي تهاسنّجواب از  ،تتبع  ،استقبال 
در . نيشيپي سرمشقاز  تيتبعست به ي سرودن شعرنوعو آن  ستيرانياي شعرا انيمدر 

آن بحـث شـده   ي طـرح و از  شعربحث از سرقات  ليذموضوع عموماً در  نياي عيبد كتب
ي هـا  اسـتقبال تتبعات و  ايآ كهپرسشها  نيادر پاسخ به  ميا دهيكوشمقاله  نيادر . است

 ـفواارزشـها و   نيااست  نيچني است  و اگر سشنا سبك ديفواي ارزش و داراشاعران   دي
 ـ دةيقص كي را از يرانياي شاعران استقبالها، ندكدام : يي بـه مطلـع  سـنا معـروف   اريبس

و » يمانيپشي، مانيپش، نانيد يب نييآ نيااز / ي مسلماني، مسلمانانان، مسلمانان، مسلم«
 ـشـعر از آغـاز ادب    نياي را در سرودن وي احتمالي الگوها زين ي تـا دورة معاصـر   فارس
ي هاشيگراي روشنبه  توانديمي طرفي از عتتبي شعرهاي بررس. ميكنيي و استخراج جو يپ

 مذكوردورة  سبكي اساسي هايژگيوتبع آن  عصر و به كشاعران ي انيمي در هنرعمدة 
 ـتتبي ها نمونهي بررسي و خيتاريي جو يپ گريدي سورا نشان دهد و از  ي در طـول ادب  ع

ي فراهم فارسي شعر سبكي تحولات بررسي برايي را ايمهمناسب و  نةيزم توانديمي فارس
و مورد توجه و  تياهم زانيمي روشن ساختن بررسنوع  نيا گريدمهم  اريبس جةينت. سازد

  .    ي استفارسادب  خيتارشاعر و آثارش در  كتتبع بودن ي
  

  :كلمات كليدي 
  .شعر فارسي، سنايي، قصيده، غزل، شاعران، استقبال، تتبع، مضمون مشترك 

                                                 
 a.pishgar@live.com يليمحققّ اردبدانشگاه زبان و ادبيات  استاديار -  ١

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا -٢
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  :مقدمه
ي دربـارة  مهم نكتةبه » يفارسيي و تتبع در شعر گوجوابفنّ «ي بررسي در پوليز كاردوير

 دهـد يم حيتوضي و. است كردهاشاره ) هاهمان جواب اي(ي عتتبي شعرهاي سشنا سبكارزش 
ع را در   ذوق ـي عمدة شهايگراي، عتتبي شعرهاي زمانهمي بررس سوكاز ي كه ي شـاعران متتبـ
ي ع ـتتبي شعرهاي ريگيپي و درزماني بررس گريدي سوو از  كنديمدورة خاص مشخّص  كي

اسـت بـر    ممكـن «الگوها و جوابهـا   نيبي روابط قادانتي بررسي و فارسادب  خيتاردر طول 
فـنّ  ( »فكنديبآمده است، پرتو  ديپدي سالها طدر  كهآنها  ريتأثهم وابسته و ي بسبكتحولات 

  ).41– 44گويي و تتبع در شعر فارسي، جواب
ي هـا  دورهمعاصرانش و هـم در   انيمآثارش هم در دورة خود وي و  كهي شاعراني از كي

ي قرار گرفته فراوانمورد توجه بوده و مورد استقبال و تتبع  اريبسشاعران متأخّر،  انيمبعد و 
قرن  لياواو برجستة اواخر قرن پنجم و  سبكشاعر صاحب ) ق 529 – 427(ي غزنويي سنا

سنايي در جواني و در آغاز دوران شاعري مقلّد و پيرو شاعران خراسان و سـبك  . ششم است
تقليد اسلوب فرخّي و عنصري و منوچهري ة اساني بوده و  نشانشعري او هم همان سبك خر

  .جاي در قصايد او به چشم ميخورد و مسعود سعد، جاي
. شـد  ليتبـد  سـبك و صاحب  مبتكري شاعربه  سنايي بعد از تغيير حال و تحول فكري،

ة طريقه و سبك خاص سنايي در سرودن شعر زهد و توحيد، باعث شـد تـا سـنايي از جرگ ـ   
شاعران مبدع و مبتكر قرار گيرد و ديگران را در اين شيوه  ة ن مقلّد خارج شود و در ردشاعرا

بعد از تحول او باعث شد تا بعضي از شـاعران بـزرگ    ةسبك سنايي در دور. مقلّد خود سازد
الدين عبـدالرّزاق، عطـّار، خواجـوي كرمـاني،      ادب فارسي مانند خاقاني، مجير بيلقاني، جمال

بي گمان يكي . از سبك او تبعيت كنند... ي، فخرالدين عراقي، قاآني شيرازي و سلمان ساوج
تاريخ ادب  ةاز راههاي برآورد ميزان موفقيت يك شاعر و عظمت ميراث هنري وي، در گستر

گـر چـه ايـن حكـم     . فارسي، بررسي ميزان تتبع و استقبال شاعران ديگر از شعر وي اسـت 
توانـد جايگـاه و    المثـل نمـي   كه في پذير باشد چنان يت، مناقشهميتواند به لحاظ اطلاق و كلّ

ت و فرهنگ عاما شكيّ نيسـت كـه    ةميزان حضور يك شاعر را در ذهنيمردم نشان دهد، ام
معيار مناسبي براي تعيين جايگاه يك شاعر و قدر ميراث هنري او در خاطر اهـل ادب ايـن   

يسـتاني و خاقـاني سـخن گفـت كـه گرچـه       بطور مثال ميتوان از فرخّـي س . سرزمين است
شعرشان به ذهن و زبان مردم چندان راه نيافته، اما هميشه شعر و ديوانشان مطمـح نظـر و   

انداز ذهن و ذوق اهل ادب بوده است، اما در اين ميان استثناها و نوابغي نيـز   مدر افق و چش
ت    وجود دارند كه هم شعرشان از طريق امثال و حكم ، حضـوري فرهنـگ   آفـرين در ذهنيـ

مردم داشته و هم آثارشان ، الگو و مثال هنري والايي براي شاعران و سخن شناسان و  ةعام
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چنـين   يهـا  ترين نمونـه  گمان يكي از برجسته سخن سنجان اعصار بعدي بوده و سنايي بي
  . نوابغ هنري در تاريخ ادب ما است

سنايي  ة ميني بديع در سبك ويژايد سنايي كه شهرت بسيار و ساختار و مضااز قص يكي
اي اسـت   دارد و مورد استقبال و تتبع قابل توجه شـاعران بعـد از وي قـرار گرفتـه ، قصـيده     

  :مشهور با مطلع ذيل 
  از اين آيين بي دينان، پشيماني، پشيماني  مسلمانان، مسلمانان، مسلماني، مسلماني      

  )1، ب  678ص : ديوان سنايي (                                                                   
بحر «و در  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«فوق به وزن  هفتاد و هفت بيتية قصيد

مرحوم مـدرس رضـوي ايـن قصـيده را جـزء اشـعاري       . سروده شده است »هزج مثمن سالم
 مقدمـه ديـوان   . (ه اسـت اقامت سـنايي در سـرخس سـروده شـد     ةدر دور كه مسلّماً دانديم

و دكتر شفيعي كدكني ، سروده شدن اين قصيده را ) 77ص  تصحيح مدرس رضوي، :سنايي
  ) . 219 :تازيانه هاي سلوك(اند  نيز محتمل دانسته» نيشابور«در 

  
  سنايي و ميراث پيشينيان

صـر ،  در باب كلّيت تأثّر سنايي از ميـراث شـاعران مقـدم ، در آثـار سـنايي پژوهـان معا      
مرحوم دكتر صفا ، شـعر سـنايي را در دورة پـيش از تحـول روحـي و      . اشاراتي وجود دارد 

شدت متأثّر از سبك استادان مقدم بر وي ازقبيـل عنصـري و فرخّـي و مسـعود     ب« يش فكر
مرحوم مدرس  .) 275صفا ، ص: تاريخ ادبيات ايران(  دانديم» سعد و علي الخصوص فرخّي 

و  هااقتباس ـاي از  دمة ديـوان همـين نظـر را دارد ، ضـمن آنكـه بـه پـاره       رضوي هم ، در مق
ي وي از هانيتضـم و  اقتباسـها از جملـه بـه    ،كنديمي سنايي ، با ذكر نمونه تصريح هانيتضم

شعر ابوحنيفة اسكافي ، كيواني ، پورخطيب گنجه ، مختاري ، علائي ، يوسـف بـن سـعيد ،    
-81تصحيح مدرس رضـوي،  صـص   : ديوان سنايي مقدمه(فردوسي ، مسعود سعد و فرخّي 

همچنين دبروين در بررسي احوال و اشعار سنايي به هنگام حضور وي در سرخس ، به )  80
يي از تـأثير شـعر   هـا  نشـانه در ايـن دوران ،  « :  كنديمتأثير شعر معزيّ بر آثار سنايي اشاره 

حاوي عبارتي از شعر معزيّ اسـت   يكي از غزليات سنايي ،. معزيّ در آثار سنايي وجود دارد
ايـن  . در ديوان هر دو شاعر اشعاري مشـابه آمـده اسـت    ) 14،  ب  887ص : ديوان سنايي(

بيانگر آن است كه سبك خاص اين دو ، دست كم در پاره اي مـوارد ، كـاملاً بـه يكـديگر ،     
  .) 187دبروين ، ص : حكيم اقليم عشق(»ماننده است 
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فوق ، نويسندگان مقاله ، بـراي يـافتن الگـو يـا الگوهـاي احتمـالي        اما گذشته از كلّيات
تقريبـاً تمـامي   » ... مسلمانان، مسلمانان ، مسلماني ، مسلماني ، «سنايي در سرودن قصيدة 

ميراث شعري به جاي مانده از شاعران قرن سوم تا اوايل قرن ششم را مورد مداقهّ قـرار داده  
شـاعر بـي ديـوان و     215هاي احتمالي سنايي ، آثار بيش از اند و در جستجوي منابع و الگو

شاعر صـاحب ديـوان از پيشـاهنگان شـعر فارسـي همچـون        چهاردهصاحب ابيات معدود و 
 543يا  542متوفيّ ( اول قرن ششم همچون عمعق بخاري ةحنظلة بادغيسي تا شاعران نيم

شـرح  «ان بـي ديـوان ، كتـاب    اشـعار شـاعر   مرجع عمدة ما براي. اند  را بررسي كرده) ق . ه
تصـحيح و  » هجـري قمـري   سوم،چهارم و پنجم يهاقرناحوال و اشعار شاعران بي ديوان در 

ي چـاپي موجـود   هاوانيدتحقيق ارزشمند محمود مدبري و براي شاعران صاحب ديوان نيز ، 
نيست در اينجا مقدور ارائة فهرست شاعران بي ديوان ، به جهت تعداد بالاي آن . بوده است 
قابل ملاحظه است ، اما شاعران صـاحب ديـوان بـه ترتيـب     » شاعران بي ديوان«و در كتاب 
-6عنصـري   -5فرخّـي سيسـتاني    -4كسـائي مـروزي   -3دقيقي  -2رودكي  -1: عبارتنداز 
مسـعود   -11ناصر خسـرو   -10ازرقي هروي  -9قطران تبريزي  -8منوچهري  -7عسجدي 

  عمعق بخاري  -14 معزيّ -13مختاري  -12سعد سلمان 
. ذبيح االله صفااثر مرحوم دكتر » تاريخ ادبيات ايران«ترتيب فوق مبتني است بر فهرست 

طبيعتاً شاعراني كه آثار آنها فقط در قالب مثنوي يا رباعي و دو بيتي است ، چون فخرالدين 
  .اسعد گرگاني و بابا طاهر و عمر خيام در اين بررسي لحاظ نشده اند 

طاهريـان و صـفّاريان در قـرن    شاعر ، هفت شاعر ، از شـاعران دورة   229ع اين از مجمو
حنظلة بادغيسي ، ابوسليك گرگاني ، فيـروز مشـرقي ، محمـود وراق    : ند كه عبارتنداز سوم

بيـت   58در ميان . كورد و محمد بن مخلّد سگزي  امبسهروي ، محمد بن وصيف سگزي ، 
ران ، هيچ بيت يا مصراعي در وزن و قافية قصيدة سنايي وجود متفرّق باقي مانده از اين شاع

.  شـود ينمندارد و حتيّ شعري با وزن يكسان و قافية متفـاوت هـم در اشـعار ايشـان ديـده      
طبيعتاً با توجه به فقدان مدارك و نابودي عمدة ) . 3-14مدبري ، صص : شاعران بي ديوان(

، ط شاعران مذكورشعري با اين وزن و قافيه توسآثار كهن شعر فارسي ، دربارة سروده شدن 
 تـوان يم» براساس آثـار بازمانـده  «، اما با تأكيد بر قيد حكمي به قطع و يقين كرد  توان ينم

گـويي بـوده باشـد ، در آثـار ايـن       شعري كه بتواند الگوي سنايي براي تتبع و نظيـره : گفت 
ت رودكـي   از آنجا كه معمو. شاعران ادوار نخست وجود ندارد  لاً آثار بازمانده از دوران خلّاقيـ

مربوط به سه دهة آغازين قرن چهارم و عمدتاً به دورة ارتباط وي با دربـار سـاماني دانسـته    
  .  ميكنيم، شعر وي را جزء آثار قرن چهارم تلقيّ  شود يم
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در  درميان آثار به جاي مانده از شاعران آغاز قرن چهارم تا نيمة اول قـرن ششـم ، تنهـا   
  : ديد  توانيمآثار شاعران ذيل ، اشعاري با وزن و  قافية يكسان با قصيدة سنايي 

 .)ق . ـ ه 329متوفيّ (رودكي  -١

بن احمد سـاماني و  ق كه مرثيه اي براي نصر .هـ  331تا سال (ابوالعباس ربنجني  -٢
 )125، ص  1370مدبري ، (.) ش نوح سروده، زنده بوده است تهنيت جانشيني

. ـ ه ـ 387-365(او معاصر با امير ابوالقاسم نوح بن منصور بن نوح (وكري غزواني ل -٣
ن و برادرش احمد بن منصور و ابوالحسن عبداالله بن احمد عتبي وزير معـروف سـامانيا  ) .ق 

 )205همان ، ص () .بوده و آنان را مدح كرده است 

 ) 131، ص  1379صفا ، . ) ( ق. ـ ه 426متوفيّ ( غضايري رازي  -۴

 ) 238همان ، ص ) ( دوم قرن پنجم  ةمتوفّاي نيم( تبريزي  قطران -۵

 )260همان ، ص . )  ( ق .ـ ه 520يا  518متوفّاي ( معزيّ  -۶

م  -؟ ( ترين نمونه را بايد متعلـّق دانسـت بـه رودكـي     از ميان آثار شاعران فوق ، قديمي
  : وجود دارد در اشعار باقي مانده از وي ، بيتي در اين وزن و قافيه ) . .ق. ـه 329
  ي ؟بخسانبه تيمار جهان دل را چرا بايد كه   ندهي بگزين و شـادي با تن آسانيا بي از او

  ) 216ص : ديوان رودكي (                                                      
  ). 683ص : ديوان سنايي(را سنايي در قافية قصيدة خود به كار برده است » تن آساني« كلمة

ــاقي ترين شــاعري كــه شــعري در اعــد از رودكــي ، قــديميب يــن وزن و قافيــه از وي ب
،ابوالعباس ربنجني از شاعران معروف قرن چهارم است كه در ميان شاعران قـرون بعـد   مانده

اي نـام او را در رديـف شـاعران     به استادي معروف بوده چنان كه منوچهري ضـمن قصـيده  
  :بزرگ قبل از خود آورده 

  آن كه از ولوالج آمد آن كه آمد از هــري  و بوالعباس و بوسليك و بوالمثل بو العلاء
  )140ص : ديوان  منوچهري(                                                       

  : از ربنجني دو بيت مصرعّ در اين وزن و قافيه باقي مانده است 
  ... 6ترخاني 5ثور 4برنايد سروزن 3خر سنگكه با   2عمـــر لاك لاماني 1ندانستي تو اي خر كبج

                                                 
 خر بريده دم - 1

 لاف و گزاف و دروغ - 2

 سنگ بزرگ و كلان - 3

 شاخ زن - 4

 گاو نر - 5

 منسوب به حكام ترخان - 6
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  1وعيدي برزدم چــون شيــر برروباه درغاني  يكي از جاي برجستم چنان شيـــــر بياباني 
  ) 137ص : شاعران بي ديوان(                                                       

  :به كار رفته  كلمة قافية اولين مصراع شعر ربنجني ، در قصيدة سنايي نيز
  چه تقصيـر آمــد از قرآن كه گشتي گرد لاماني ؟  چه سستي ديدي از سنتّ كه رفتي سوي بي دينان

  ) 679ص : ديوان سنايي(                                                                  
ده اسـت  يري رازي نيـز ضـبط ش ـ  با اندكي تفاوت به نام غضابيت نخست شعر ربنجني ، 

  .در بحث از غضايري و شعر او به اين مطلب خواهيم پرداخت) 466ص: شاعران بي ديوان(
آخرين نمونة شعر متعلّق به قرن چهارم در اين وزن و قافيه،سه بيت مصرعّ مدحي است 

و . ) ق . ـ ه ـ 387-365(از غزواني لوكري معاصر با امير ابوالقاسم نوح بن منصـور بـن نـوح    
ن منصور و ابوالحسن عبيداللّه بن احمد عتبي وزير معروف سـامانيان و ايـن   برادرش احمد ب

  :سه بيت در مدح همين شخص اخيراست 
  همـي تابـد شعـــاع داد از آن پر نــور پـيشـاني   ســامــــاني  احمـــد وزيـــر شــاه بن عبيداللّه

  بگردانـي صورت  آن   خواهم كز  خدايا چشم بدآمد به معني نور سبـحانـــي      صورت آدمي به 
  ـــرد نشكيبيـد از دوغ بيـابــانـي وليــكن كــــُ  بخارا خوش تر از لوكر خــداوندا همي دانـي

  )206ص:همان(                                                                                            
بـا   هاآن بنجني و لوكري گذشته از يكساني وزن و قافيةنكتة جالب در مورد نمونه اشعار ر

قصيدة سنائي،اين نكته است كه در هر دو شعر ،تمـام ابيـات بـه قـول ادبا،مصـرعّندو داراي      
  :اند داراي قافيه هامصراعاي دارد با همين ويژگي يعني تمام  سنائي نيز قصيده.يكسان قافية

  قصة من بشنو تا چون به عجب ماني تو  بــرون رفتــم من دوش به نادانياز خانه 
  ...پيـــداش مسلماني در عـــرصة پيشاني  انيازكوه فــــرود آمــــد زين پيري نور

  )666،668صص،: ديوان سنائي(                                                       
م قبـل از  چنان كه پيداست شاعراني، چون ربنجني و لوكري در بيش از يك  قرن و نـي 

اند و اين شايد و تنها شايد قرينه و اشارة احتمالي ديگري  سنائي ،دست به اين تجربة نو زده
ي هنري ايـن دو تـن نظـر داشـته     ها تجربهخاص به شعر و  طوربنكته كه سنائي  نيبراباشد 
ن ئل به ايقا توانيمقطع و يقين چنين حكم خاصي داد، اما بدون شك اما اگر نتوان ب است و

ه نبـوده      ها تجربهحكم كليّ و عمومي شد كه سنائي به  ي شاعران كهـن خراسـان، بـي توجـ
تـر   در عين حال سابقة اين تـازگي در قافيـه آرايـي، حـداقل يـك قـرن و نـيم عقـب        . است

  . خواهدرفت

                                                 
 منسوب به درغان كه شهري بوده است به حوالي سمرقند در ساحل جيحون - 1



                                               

  241/...هاي سانه به استقبالشنا نگاهي سبك

 

 

ترين نمونـة شـعر بـا وزن و قافيـة     رن پنجم و اوايل قرن ششم ، قديمياز ميان شاعران ق
  :ت به غضايري رازي شاعر اوايل قرن پنجممشترك متعلّق اس
  رنايد سروزن گاو ترخانيكه با نر شير ب  اندر خر كبجه به ناداني        نداني اي به عقل

  )466ص: شاعران بي ديوان(                                                       
نابع كهن به نام ابوالعباس چنان كه پيش از اين اشاره شد،اين شعر با اندكي تفاوت در م

ربنجني نيز ضبط شده است و اگر چه قضاوت در مورد صحت انتساب اين شعر بـه يكـي از   
، اما بدون اين كه در مقام تحقيق و اثبات اين امر بر آييم  دينما يماين دو تن بسيار مشكل 

تر آن را بـه وي قـوي  تعلـّق و انتسـاب    عجالتـاً شـايد بتـوان   فاً با توجه به تقدم ربنجني،صرو 
  .دانست
وي دو قصيده بـا وزن و  . در قرن پنجم متعلّق به قطران تبريزي است  ها نمونهترين جالب

  :قافية مشترك با شعر سنائي دارد با مطلع 
  به رنج تن شدم خرسند،اگــر دل را نرنجاني  زجان و دل،همه رنج دل و جاني شتر ايا خو

  )358ص : ديوان قطران(                                                       
  :و

  دگر زارم نگرداني به داغ هجـــر گـر داني  اي گل ، مرا زان زار گرداني هجر نداني درد
  )358همان،ص(                                                                                    

ا      گرچه قصايد فوق ، به لحاظ مضمون ، اشتراك و تشابهي با قصـيدة سـنايي نـدارد ، امـ
. ن و قافيه اسـت ترين قصايد كامل باقي مانده در اين وزآثار موجود ، اين اشعار ، قديمي بنابر
 تـوان يمدر كلمات قافيه با شعر سـنايي   هامشابهتچه در قصيدة نخست قطران ، بعضي از گر

. وي را تتبع كرده يا نه بسـيار سـخت اسـت    ديد اما پاسخ به اين سؤال كه آيا سنايي اشعار 
گونه كه شعر امثال منجيـك و دقيقـي   اي را باور بر آن باشد كه همان گرچه ممكن است عده

سفرنامه ناصر (به دست قطران رسيده بوده است ، » سفرنامه « بنا به تصريح ناصر خسرو در 
ان راه يافتـه و بـه نظـر    بعيد نيست كه شعر وي نيـز بـه خراس ـ  )  9دبير سياقي، ص : خسرو

احتمـال ديگـري نيـز     توانيماما با اين حال . شاعران آن خطهّ از جمله سنايي رسيده باشد 
يي كـه پـيش از ايـن از    ها نمونهمطرح كرد و آن اينكه تجربة شاعران كهن خراسان همچون 

ي براي الگوي مشترك توانديمرودكي و ربنجني و غزواني لوكري در همين نوشته ، نقل شد ، 
قطعـي و يقينـي    طـور بنهايتاً اثبات هر يك از دو فرض مذكور ، . قطران و سنايي بوده باشد 

  .  دينما يماينك و با آثار موجود ، تقريباً غير ممكن 
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در اينجا بايد اين نكته را هم يادآوري كنيم كه از ميان تمامي شاعران بررسـي شـده در   
را هم در اين وزن و البتهّ با قوافي مختلف سروده  اين تحقيق ، قطران تبريزي بيشترين شعر

  . قصيده و ترجيع بند  سي و دواست يعني 
  :بيتي از امير معزيّ با مطلع  چهلاي است  ،قصيدهنمونه،از الگوهاي احتمالي سنايي آخرين

  دل از دست خردمندان به ماه و سرو ، بسِتانيســرو بستاني       نگارا ماه گــردوني،ســوارا
  )631-632صص : ديوان معزيّ(                                                     

پيش ازاين به نظر دبروين مبني بر تأثيرپذيري سنايي از شعر معـزيّ در همـين نوشـته    
توان ديد مگر مشابهتي قصيدة مذكور هيچ نوع مشابهت معنيداري نمياشاره كرديم ليكن در 

نهايتاً اگر از فهرست شاعران ششـگانة فـوق ، شـعر غضـايري     . قافيه صرفاً صوري در وزن و 
رازي را به دلايل پيش گفته و شعر قطران تبريزي را به دليل بعد مسافت و نزديكي تقريبي 

از آثار شاعران كهن خراسان يعني رودكي،  ميتوان يمدورة حيات وي با سنايي، كنار بگذاريم 
الگوهـاي احتمـالي    عنـوان  بهر معاصر سنايي، امير معزيّ ربنجني، غزواني لوكري و نيز شاع

گرچه پيش از ايـن هـم گفتـيم كـه ايـن      . سنايي در سرودن قصيدة معروف خود، ياد كنيم 
  .احتمال دربارة قطران نيز كاملاً منتفي نيست

   
  موارد استقبال و تتبع شاعران از قصيدة سنايي

تحقيـق و موعظـه و   «بيتـي در   89ي ا قصـيده .) ق.ـه ـ 595 -520(خاقاني شرواني  -1
سـنايي دارد بـا    ةبر وزن و قافيه و مضـمون قصـيد  » امام ناصرالدين ابراهيم ةحكمت و مرثي

  :مطلع
  انييشو پ زناشويي است از زانوكه همت را،  دم شكر ريزي است،پنهاني  نثار اشك من هر 

  )1ب،612ص:خاقانييوان د(                                                        
؛   سـنايي را آورده اسـت   دةفوق بخشـي از مضـامين و تركيبـات قصـي     دةخاقاني در قصي

  :  خاقاني گويد . توان از موارد تتبع و تشابه دانست هاي ذيل را مي نمونه
  كـــار شيـــطاني دار ابليسي،ملمع مـــرقعّ  خويي كه در باطن  ازآن در حلقة آدم خشن

  )57، ب 616ص : همان (                                                      
  : سنايي 

  جمــال نقــش آدم را نقــاب نفس شيطاني  ي نام و دام و كام چون غولانمسازيد از برا
  )  7، ب  678ص : ديوان سنايي (                                                      

  
  



                                               

  243/...هاي سانه به استقبالشنا نگاهي سبك

 

 

  : خاقاني 
  بوم،از بــوم ويـــراني سر بزرگي يافــــت  وليكنگلين دارد     طاووس،از آن پاي وست شدعمارت د

  ) 67، ب  617ص : ديوان خاقاني (                                                       
  : سنايي 

  د است ، گنج آنجا كه ويرانيكه سگ آنجاست كابا      زيــــــرا ز مـــــردان شكسته مــــــرد خسته كــم شود 
  )  39، ب  682ص : ديوان سنايي (                                                                          

تلميح به مضامين و مفاهيم قرآني و نام و داستان پيـامبران و اوليـاء و صـحابه از ديگـر     
  : از جمله موارد تشابه شعر خاقاني با قصيدة سنايي است ؛ 

  عثمـــان را كشت حـــوادث غوغاي:كه را گو علي

 جهان اما وحيد ادريس عالــــــم بود و لقـمان
  

  علي وار،از جهان بگسل،كـه مـــــاتــم دار عثماني 
 چو مرگ آمد چه سودش داشت ادريسي و لقماني ؟

  )87-88، ابيات 619ص : ديوان خاقاني (
بيتي بـا   54قصيده اي .) ق.ـه 618يا  617وفات ( يشابوريشيخ فريدالدين عطّار ن -2

  :اين وزن و قافيه و مضمون دارد با مطلع
  به مصـر عالم جان شو كه مرد عالم جانيبرآي از چاه ظلماني             الا اي يوسف قدسي

  )1ب، 828 :عطّار ديوان(                                                           
سنايي را اقتباس كرده است  ةفوق بسياري از مضامين و تركيبات قصيد ةعطّار در قصيد

  :و حتيّ مصراع دوم مطلع عطّار ، تضمين گونه اي از مصراع دوم اين بيت سنايي است 
  به سوي عالم جان شـــو كه چون عيسي همه جاني   در اين كو پاره چون گردي بر آخور چون خر عيسي  

  )20ب، 680:سناييديوان (                                                                 
و تنهـا راه رهـايي را ديـن و     تـازد يخود مثل سنايي به عقل و فلاسفه م ةعطّار در قصيد

  :دانديايمان م
  كه يك چشمان ايـــن راهند ره بينان يونانيفتست خاك راه يثرب شو    چو يونان آب بگر

  برو انگشت بر لب نه كه در انگشت رحمانيگهر از گــــردن خوكان    ا كي درآويزيدلا ت
  )39-40ابيات ،  832:عطّارديوان (                                                      

  :سنايي در اين مورد گويد 
  ان يونانيگوي كه محرومند از اين عشرت هوس   دين  شراب حكمت شرعي خوريد اندر حــريم

  )6ب ، 678: سنايي ديوان(                                                       
  :يا

  چه باشد حكمـــت يونان به پيش ذوق ايمانيني به سوي ذوق ايمان شو       برون كن طوق عقلا
  )16ب،679:همان(                                                          
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سه غزل بر وزن و قافيـه  .) ق.ـ ه 672-604( الدين محمد مولوي بلخي لمولانا جلا -3
  :سنايي و عطّار دارد كه اولي غزلي است  هشت بيتي با مطلع ةو مضمون قصيد

  جاني؟چه باشد اين گران،به من ده جان،به من ده جان     انــي ـــــد به پنهــــمرا آن دلبـر پنهان همي گـــوي
  )1ب،1279: كليّات شمس(                                                                   

ل بيت مطلع سنايي استدر اين غزل ، مصراع دوم بيت پنجم مولوي تضميني از مصراع او:  
  مسلـماني،مسلـماني،مسلـمانان،مسلـمانانسـراندازي       ،سراندازي،سراندازان،سراندازان
  )5ب،1279:همان(                                                      

بيت است با مطلع نهُمين غزل مولوي داراي دو:  
  بسي اشتر بجست از هر سويي كرد بيابانيگم شد ز كردي در بياباني        شنيدم كاشتري

  )1ب،1300:همان(                                                        
اما در سـرودن ايـن غـزل بـي     ، سنايي سروده ةقصيد ةمولوي غزل فوق را بر وزن و قافي

  :ه ويژه اي داشته استعطّار نيز با مطلع زير توج ةشك به قصيد
  به مصـر عالم جان شو كه مرد عالم جانيبرآي از چاه ظلماني          الا اي يوسف قدسي

  )1ب،828: عطّارديوان (                                                        
م داراي دوازده بيت است با مطلعغزل سو:  

  بـراي پير كنعاني ، روان كن كشتي وصلـتاين درياي ظلماني       از ، الا اي يوسف مصري
  )1ب،1308:همان(                                                        

  .عطّار را آورده است ةي از مضامين و تركيبات قصيدشاعر در اين غزل نيز بسيار
  : بيتي دارد با مطلع  بيستقصيده اي ) ق .هـ  581-672(سيف الدين اسفرنگي  -4

  خيال نفس انساني گنجد ينمكه آنجا در ايي است روحاني            خرد را با خيال او تماش
  ) 1627،ص  3ج: تذكره هفت اقليم(                                                      

در قصيدة سيف . شاعر در سرودن قصيدة فوق از قصايد سنايي و خاقاني متأثّر شده است
و » علـم يونـاني  «الدين اسفرنگي  نيز مثل قصيدة سنايي بعضي از تعبيرات فلسفي از قبيل 

  :غيره آمده است 
  نقاب شك به برهان از جمال علم يونانين حيدر براندازد         المكارم آن كه چوستوده بو
  )13،ب1628ص: همان(                                                       

همچنين سيف الدين اسـفرنگ در قصـيدة خـود مثـل سـنايي و خاقـاني نـام بعضـي از         
شـاعر در سـرودن قصـيدة    . ده اسـت پيامبران و تلميحات و مضامين و مفاهيم قرآنـي را آور 

  .،علاوه بر قصيدة سنايي از قصيدة خاقاني نيز متأثّر شده استدخو
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بيتي بر وزن و قافيـه و   هفتاد و يكاي  قصيده.) ق.ـه 688-610( فخرالدين عراقي -5
  :سنايي دارد با مطلع ةمضمون قصيد

  يكه با خود در چنان خلوت نگنجي گر همه جان   هان تا جان بــرافشاني  ،دلا در بــــزم عشق يار
  )1ب،  26:فخرالدين عراقيمجموعه آثار (                                                                    

بسياري از مضامين قصيدة سنايي را آورده است ، حتيّ  خود ةفخرالدين عراقي در قصيد
  : مصراع اول بيت مطلع قصيدة سنايي را تضمين كرده است 

  »مسلمانان،مسلماني،مسلمانيمسلمانان،«    ان گويي سنايي وار جان و رو تو را آن به كه با
  )  71، ب  39ص : همان (                                                         
» ذوق ايماني«تازد و تنها راه رهايي را ه ميفخرالدين عراقي مثل سنايي به عقل و فلاسف

  :داند و دين و ايمان مي
گمــــراهي رفت كه خواهي راهي هر از شرعبرون 

 مستــــــان كه قلاّبند دغــــــل صرّافان يونــــاني ز
       

 خلاف دين هر آن علمي كه خواهي خوانـد شـيطاني   
 نــــــــــدارد قلبشان سكّه ز دارالضـّـــرب ايماني

  )15-16، ب  29ص : همان (
بيتـي بـر ايـن وزن و     هفتاد و يـك ه اي قصيد.) ق.ـ ه 753-689( خواجوي كرماني -6

  :قافيه و مضمون دارد با مطلع
  كه با روح القدس مارا سماعي هست روحانيآن راح ريحـــاني    اريالا اي لعبت قـــدسي ب

  )1ب، 124:ديوان خواجوي كرماني(                                                        
عـلاوه  . سنايي را آورده است ةز مضامين و تركيبات قصيدخود بسياري ا ةشاعر در قصيد

و  »حكمـت يونـاني  «بر موارد فوق شاعر همانند سنايي بعضي از تعبيـرات فلسـفي از قبيـل    
  .خود آورده است ةرا در قصيد »نفس هيولاني«

قصيده اي بـا ايـن وزن و   .) ق.ـ ه 834متوفيّ ( خواجه حسام الدين رستم خورياني -7
اثر دكتر ذبيح االله صفا آمده »تاريخ ادبيات در ايران «بيت آن در كتاب  دوازدهكه قافيه دارد 

  :است با مطلع
  فراغت يافــت شاه انجم از نظم جهانباني    چو بنهاد آسمان از سر مرصع تاج سلطاني  

  )1ب، 222 ص،4ج: تاريخ ادبيات در ايران(                                                       
حكمـت  «سنايي بعضي از تعبيـرات فلسـفي از قبيـل     ةخود مثل قصيد ةشاعر در قصيد

  :را آورده است »يوناني
  چـو هستت حكمت يونان به دولت به ز يوناني  ي به رفعت برتر از چرخي   چو نطق عيسوي دار

  )9ب، 222:همان(                                                        
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بيتي در نكوهش اهل  هشتادو هشتقصيده اي .) ق.ـه1049يمتوفّ( فصيحي هروي -8
  :دارد با مطلع) ع(ريا و ستايش علي بن موسي الرضّا 

  روم از كاروان ناله دزدم دلق عرياني  دلم بگرفت ز آيين ريا پوشان پالاني               
  )1ب، 4: فصيحي ديوان(                                                          

در . سـنايي را آورده اسـت   ةخود بسياري از مضامين و تركيبـات قصـيد   ةشاعر در قصيد
حكمـت  «سنايي بعضي از تعبيرات فلسـفي از قبيـل    ةفصيحي هروي نيز مثل قصيد ةقصيد
  .و غيره آمده است »عقل كلّ«و  »يوناني
مـتخلّص بـه نجيـب و نجيبـا     .) ق. ـه 1123-1063( محمد شريف كاشاني نورالدين -9

  :بيتي در تهنيت وزارت اعظم وحيدالزمّاني دارد با مطلع نودقصيده اي 
  به سنگ آمد مي تشويش را ميناي حيرانياز دستـــور جهانباني        بيا ساقي كه نوشـد ب

  )1ب،  578: نجيب كاشاني ديوان(                                                         
فوق به قصـايد سـنايي و خاقـاني     ةشايان ذكر است كه نجيب كاشاني در سرودن قصيد

و  "حكمت يونـاني "اماً توجه داشته است و مثل سنايي بعضي از تعبيرات فلسفي از قبيل ؤت
  :خود آورده است ةغيره را در قصيد

  افلاطون يوناني به حكمت خم نشين گرديده جامش     ةن در حباب بادهمان ساقي كه پنها
  )7ب،  579:همان(                                                        

 بيسـت و دو اي  قصـيده ) ق 1256متـوفيّ  ( ميرزا تقي معروف به صاحب مازندراني -10
  :بيتي در مواعظ و نصايح و معارف دارد با مطلع

  ـــــود از وي جهان و بيم ويرانياگر آگه شدل مرا دردي است پنهاني    به پهناي جهان در
  )1ب، 964 ،2بخش، 2ج: مجمع الفصحا(                                                         

  :؛ از جمله  سنايي را آورده است ةخود بسياري از مضامين و تركيبات قصيد ةشاعر در قصيد
  با وي بگـــــريم بر مسلماني مسلماني كه تا  دانم رده است اي مسلمانان نميمسلماني بم

  )  21، ب  966ص : همان (                                                      
  : مضمون با بيت دوم قصيدة سنايي است  هم ،بيت فوق
  دريغا كو مسلماني،دريغا كـــــو مسلماني ؟   نون اسمي است بر عرفي و عاداتي مسلماني ك

  )  2، ب  678ص : ديوان سنايي (                                                        
موعظـت  «بيتي در  شصت و چهاراي  قصيده) ق .ـ ه1290-1212( هماي شيرازي -11

  :دارد با مطلع » و نصيحت و مرثيت
  جستن نباشد غير دانايي كه از فاني وفابقا از عالم فاني             چه جويي اي دل نادان 

  )1،ب549ص: ديوان هماي شيرازي(                                                      
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  : هماي شيرازي در سرودن قصيدة خود به قصايد سنايي و خاقاني نظر داشته است 
  به درويشي بساز ايدون كه درويشي است سلطاني  ـــــــون كه كام آيد ز ناكاميز ناكامـي منال اكن

  )  34، ب  552ص : همان (                                                                 
  : مضمون با بيت زير از خاقاني است  هم ،بيت فوق
  كه سلطاني است درويشي و درويشي است سلطاني  ل روشن گشت بر خاقاني اين معنيپس از سي سا

  )  73، ب  414ص : ديوان خاقاني (                                                       
  كه اندر چاه تن مانند يوسف بـــــــود زنداني  جان زد خيمه آن شاهي به داراييبه دارالملك 

  )  51، ب  553ص : ديوان هماي شيرازي (                                                                  
  : ن با بيت زير از سنايي است بيت فوق از هماي شيرازي ، هم مضمو

  در ايــــــن تاريكي زندان چــــو يوسف باش زندانيچون يوسف به دست آري دو عالم را    اگر خواهي كه 
  ) 31، ب  681ص : ديوان سنايي (                                                                

بعضـي از تعبيـرات فلسـفي از قبيـل     ايي در قصيدة هماي شيرازي نيز مثل قصـيدة سـن  
  : و غيره آمده است ؛ از جمله » حكمت يوناني«

  يكي در مجلسش تلميـــــــذ صد داناي يوناني   بان هزاران قصير و خاقان يكي در حضرتش در
  )  58 ، ب 553ص : ديوان هماي شيرازي (                                                                  

دارد و مضـمون  قصيده با اين وزن و قافيـه   دو) ق 1272-1222(قاآني شيرازي  -12
  :بيت با مطلع چهل و چهاركه اولي داراي 

  منت قربان نمايم خويش را اي عيد روحانيميش را در عيــد قرباني       اگر هركس نمايد 
  )1ب،  640: قاآنيديوان (                                                        

و  »حكمـت يونـاني  «سنايي تعبيـرات فلسـفي ازقبيـل     ةقاآني نيز مثل قصيد ةدر قصيد
  :قابل ملاحظه است »طبع هيولاني«

  يوناني يهاچو دونان چند ميلافي به حكمت    كت آيد در زمان كافـي  دلي آور به كف صافي 
  )16ب، 641:همان(                                                       

  :يا
  ازيـــن اركان تركيبي وزين طبـــع هيولاني ان سستي پديد آيد       درستي هر زممرا زين تن

  )28ب، 641:همان(                                                         
د مصـطفي و امـام عصـر      192م داراي دو ةقصيد و ) جع ـ(بيت در مدح خاتم انبيا محمـ

  :ستايش محمد شاه غازي و جناب حاجي ميرزا آقاسي است با مطلع
  كه در جانان رسي آنگه كه از جان عيب برهاني     مت ســـراي غيب برهاني بود اين نكته در حك

  )1ب، 651:همان(                                                         
   ،سنايي متأثّر شده است قصيدةخود از  ةشاعر در سرودن قصيد
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  كه قرب روح و ريحان به ز شرب راح ريحاني  خمر گوي و درك امر طاعت حقّ كن به ترك 
  )  6، ب  651ص : ديوان قاآني (                                                       

  : قصيدة سنايي است  سي و دومبيت فوق هم مضمون با بيت 
  صبـــــــــوحي را شرابي خواه روحاني نه ريحاني  بي خود دم زني با حقّ ،صبحورت بايد كه همچون 

  ) 32، ب  681ص: ديوان سنايي(                                                       
دو قصيده بر اين وزن و قافيه و مضمون دارد .) ق.ـ ه 1298 -1232( وقار شيرازي -13

  :بيتي است با مطلع و نهپنجاه كه اولي قصيده اي 
  كه گويد شكر يك نعمت ز نعمتهاي يزدانيه كلك و طبع انسـاني       كجا آيد برون از عهد

  )1ب، 820: ديوان وقار شيرازي(                                                         
  : توان ديد ره را ميو غي» حكمت يوناني«بعضي از تعبرات فلسفي از قبيل  در قصيدة وقار نيز

  هاي يونانيزده يك سر خط بطلان به حكمتــا امي ولي از حكمـــت و دانش   پزشكي مرحبــ
  )  25، ب  821ص : همان (                                 

  :بيت است با مطلع بيست و سهدوم وقار داراي  ةقصيد
  به غير از ناصرالدين شه جهانباني ديآ يمننــــدر مملكت راني          يند كااجهاني متفّق ر

  )1ب،  824:همان(                                                           
  : ؛از جمله ديده ميشود تلميحات داستاني فلسفي و نيز از تركيبات ييها نمونه هم در اين قصيده

  هاي يونانيهل است حكمتبه پيش دانشش ج    هاي جمشيدي شوكتبه نزد شوكتش سهل است 
  )  2، ب  824ص : همان (                                                                    

ب  «و معروف به » طيب«متخلّص به ) شمسي 1321ولادت ( داوود طيب زاده -14 طيـ
وفيقـات  ت«سنايي بـا عنـوان    ةمضمون قصيد بيتي بر وزن و قافيه و دهاي  قصيده» مشگيني

  : دارد با مطلع » رباني
  بيا كز فيض او هر دم،چه؟روشن گشت پيشانيزنداني      هاست وسفدر اين زندان تاريكي ، چه ؟ ي

  )  1، ب  389ص : ديوان طيب مشگيني (                                                        
  : بيت فوق هم مضمون با بيت زير از سنايي است 

  در اين تاريكي زنــــــــدان چو يوسف باش زندانيه چون يوسف بدست آري دو عالم را      ر خواهي كاگ
  )  31، ب  681ص : ديوان سنايي (                                                                

  : يا 
  قات ربانيكه چشم و دل بيارايي به توفي  گلستاني تو پهناور بساط باغ دين بيني

  )  7، ب  389ص : ديوان طيب مشگيني (                                                       
  : هم مضمون با بيت زير از سنايي است 
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  گريبان گير او نايد دمي توفيق رباني  كوگشت پروده به زير دامن خذلان هر آن
  )  11، ب   679ص : ديوان سنايي (                                                       

  
  : نتيجه

هاي شعر فارسي در وزن و قافية  قصـيدة سـنايي بنـابر شـواهد و منـابع       اولين نمونه -1
  .موجود مربوط به اوايل قرن چهارم است

از شعر شش شاعر در فاصلة آغاز قرن چهارم تـا اوايـل قـرن ششـم يعنـي رودكـي ،        -2
بـه   توانيملوكري ، غضايري رازي ، قطران تبريزي و امير معزيّ  ابوالعباس ربنجني ، غزواني

 .عنوان الگوهاي احتمالي سنايي در سرودن قصيدة  مذكور نام برد

وزن و (= تنهـا از جهـت صـورت    مشابهت قصيدة  سنايي با اشعار شـش شـاعر فـوق     -3
 .بوده و وي در خلق مضامين قصيدة  خود ، مبدع و مبتكر است) قافيه

مسلمانان، «ار متتبعين از قصيدة عصر حيات ، نوع و قالب شعري و تعداد آثنگاهي به  -4
 چهـارده ي فارسسنايي ، بيانگر اين مورد است كه در ادب » مسلمانان ، مسلماني ، مسلماني

شعر بر وزن و قافيـه و مضـمون    هجدهاند و در مجموع  شاعر از قصيدة سنايي استقبال كرده
مورد در قالب قصيده و  پانزدهبيشترين تتبع از قصيدة  سنايي قصيدة  سنايي سروده اند كه 

 .مورد در قالب غزل از سوي مولوي بوده است سهكمترين آن 

ع   -5 مشاهدة آثار متتبعين از قصيدة سنايي گوياي اين مطلب است كه بيشترين تتبـ
 يهـا  رنق. بوده است) مورد  چهار( و قرن سيزدهم ) مورد  پنج( ي ششم و هفتم ها قرندر 

ات زهـد و وعـظ و شـعر عرفـاني بـا نماينـدگان         يها ششم و هفتم ، قرن تعالي وترقيّ ادبيـ
كسـاني كـه بـه روايـت     . اي چون خاقاني ، عطّار ، مولوي و فخرالدين عراقي اسـت   برجسته

آثارشان و نيز به تصريح محققّان همگي به شعر و كلام سنايي ، توجه ويژه و در تتبع طريق 
 . اند  ت خاص داشتهاو عناي
 ـو تتبع شاعران عارف قرن هفتم بتقليد  سـنايي ، شـاهد    ةار و مولـوي از قصـيد  خصوص عطّ

پذيرفته شده در ميان محققّان شعر و ادب عرفاني ايران كـه شـعر    ةديگري است بر اين نكت
  . اين سه تن در واقع سه مرحله از آغاز تا كمال شعر عرفاني فارسي است 

شـاعران   ة ايـن دوره ، دور : تعداد متتبعان درقرن سيزدهم نيـز روشـن اسـت    دليل افزايش 
كهن و از جمله خود  بازگشت ادبي است ؛ دوره اي كه تتبع و تقليد شاعران از شعر استادان

  . اين مكتب است ةترين ويژگي و در عين حال وجه تسميسنايي ، شاخص
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عمده تـرين مضـمون مشـترك در     بر آن ،» ذوق ايماني«نقد فلسفة يوناني و ترجيح  -6
گويان ، در مضامين شـعر   اين دسته از نظيره. هاي شاعران صوفي بعد از سنايي است  نظيره

  . ند ئيخود شديداً تحت تأثير معاني و مضامين قصيدة سنا
اي نيز با واسـطه   اند و عده واسطه از قصيدة سنايي استقبال كرده، بياي از شاعران عده -7

كه شاعري نـه مسـتقيماً از قصـيدة سـنايي بلكـه از شـعر       يعني اين. اند  ر شدهاز شعر او متأثّ
شاعري كه او به نوبة خود متأثّر از قصيدة سنايي بوده ، تأثير پذيرفته باشد و يا هر دو نمونة 

ي بـارزي از ايـن موضـوع را فـي     ها نمونه. پيشين را پيش چشم و منظور خاطر داشته است 
و نيـز  »خواجوي كرمـاني  ،خاقاني  ،سنايي  « و يا» مولانا  ،عطّار  ،سنايي «المثل در مورد 

ه         رسديمنظر ة بازگشت كه بشاعران دور   هم به شـعر سـنايي و هـم بـه شـعر خاقـاني توجـ
  . ديد  توانيماند ،  داشته
بيتـي سـنايي ،    هفتاد و هفـت مشاهدة تعداد ابيات شاعران استقبال كننده از قصيدة  -8

شـاعر يعنـي خاقـاني ، فصـيح هـروي ،       چهـار ست كه تعداد ابيات اشعار بيانگر اين مطلب ا
  . نجيب كاشاني و قاآني شيرازي بيش از تعداد ابيات قصيدة سنايي است 

  
  :فهرست منابع 

  .، مترجم آيت االله مشكيني ، انتشارات الهادي ، قم ، چاپ دوم )  1385( قرآن كريم   -1
اقلـيم ، تصـحيح ، تعليقـات و حواشـي سـيد       ، تـذكرة هفـت  ) 1378(امين احمد رازي  -2

 .محمدرضا طاهري ، نشر سروش ، تهران ، چاپ اول 

، ديوان ، ويراستة دكتر ميرجلال الدين كـزّازي ، نشـر مركـز ،    )  1375( خاقاني شرواني  -3
 .تهران ، چاپ اول 

عرفان ، تهران ،  ، ديوان ، به كوشش محمد كاظم كاظمي ، نشر) 1385(خليلي ، خليل االله  -4
 .چاپ اول 

 .، ديوان ، با مقدمة مهدي افشار ، انتشارات ارسطو ، تهران ) بي تا ( خواجوي كرماني  -5

، حكيم اقليم عشق، ترجمه مهيار علوي مقدم و محمدجواد مهدوي، بنياد )1378(دبروين  -6
 .پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد، چاپ اول

 . ، تهران ، چاپ اول ،به كوشش جهانگير منصور، انتشارات ناهيدديوان ،) 1373(رودكي -7

 ـيي و تتبع در شعر گو جوابفنّ «  ،)1374( كاردويري، پوليز -8 ، نامـة فرهنگسـتان،   »يفارس
 .48 – 30، ص 2سال اول، ش 

وشـش  ، ديوان ، با مقدمه و تصحيح استاد ابوالقاسم حالت ، بـه ك )  1371(سلمان ساوجي  -9
 .احمد كرمي ، سلسلة نشريات ما ، تهران ، چاپ اول 
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، ديوان ، به سعي و اهتمام مـدرس رضـوي ، انتشـارات سـنايي ،     ) 1362( سنايي غزنوي  -10
 .تهران ، چاپ سوم 

 . چاپ اول ي سلوك،انتشارات آگاه،تهران،ها انهيتاز،) 1372( شفيعي كدكني ،محمدرضا -11

 .انتشارات فردوس ، تهران ، چاپ هفتم خ ادبيات در ايران ،تاري،)  1370( صفا ،ذبيح االله -12

، انتشـارات  ) خلاصـه ي جلـد اول و دوم   (، تاريخ ادبيات ايران )  1379( صفا ، ذبيح االله  -13
 . ققنوس ، تهران ، چاپ هيجدهم 

، تهـران ،  )  توسعه ي كتـاب ايـران  ( ، ديوان قصايد ، نشر تكا )  1389( طيب مشگيني  -14
 . چاپ اول 

، ديوان ، به اهتمام و تصحيح تقي تفضلّي ، مركز انتشارات علمي ) 1362 (عطّار نشابوري  -15
 . و فرهنگي ، تهران ، چاپ سوم 

، منطق الطّير ، به تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني ، انتشـارات سـخن ،   ) 1383( عطّار  -16
 . تهران ، چاپ اول 

، مجموعة آثار ، به كوشش دكتر نسرين محتشـم ، انتشـارات   ) 1372(عراقي  فخرالدين -17
 .زوار ، تهران ، چاپ اول 

 .چاپ چهارم سخن و سخنوران،انتشارات خوارزمي،تهران،)1369(فروزانفر،بديع الزمّان -18

، ديوان ، به اهتمام و تصحيح دكتر محسن كياني ، انجمـن آثـار و   ) 1381(فريد اصفهاني  -19
 . مفاخر فرهنگي ، تهران ، چاپ اول 

، ديوان ، با مقدمة دكتر محمد دهقاني ، به اهتمام دكتـر ابـراهيم   ) 1383(فصيحي هروي  -20
 . قيصري ، مؤسسة انتشارات امير كبير ، تهران ، چاپ اول 

، ، ديوان ، با مقدمه و تصحيح ناصـر هيـري ، انتشـارات ارسـطو     ) 1363(قاآني شيرازي  -21
 . تهران ،چاپ اول 

 . ، ديوان ، انتشارات ققنوس ، تهران ، چاپ اول ) 1362(قطران تبريزي  -22

، ديوان ، به كوشش يحيي خانمحمد آذري ، بنياد موقوفات دكتـر  )  1386( قبولي هروي  -23
 . محمود افشار ، تهران ، چاپ اول 

 .ر پانوس ، تهران ، چاپ اول ، شاعران بي ديوان ، نش) 1370(مدبري ، محمود  -24

، ديوان ، با مقدمه و بـازنگري دكتـر منصـور رسـتگار فسـائي ،      ) 1375(مظفّر شيرازي  -25
 . انتشارات كوير ، شيراز ، چاپ سوم 

 .تهران ، چاپ اول ، كلّيات ،به تصحيح محمد رضا قنبري ،انتشارات زوار ،)1385(معزيّ  -26

، رانوان ، به كوشش دكتر محمد دبير سياقي ، انتشارات زوار ، ته، دي) 1356(منوچهري  -27
 .چاپ چهارم 

، كلّيات شمس ، به كوشش و توضيحات دكتر توفيق سبحاني ، نشر ) 1381(مولوي بلخي  -28
 . قطره ، تهران ، چاپ اول 
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ار ، ، سفرنامه به كوشش دكتر محمـد دبيـر سـياقي ، انتشـارات زو    ) 1369(ناصر خسرو  -29
 .تهران ، چاپ سوم

اصغر دادبه و مهـدي  : ، كلّيات ، مصححان ) 1382(نجيب كاشاني ، نور ابن محمد حسين  -30
 .صدري ، مركز نشر ميراث مكتوب ،  تهران ، چاپ اول 

، نوابي ، به تصحيح داريوش كاظمي ، ديوان ، با مقدمة دكتر ماهيار)  1383(وقار شيرازي  -31
 .چاپ اول

، مجمع الفصحا ، بـه كوشـش مظـاهر مصـفّا ، مؤسسـة      ) 1382( هدايت ، رضاقلي خان  -32
 . انتشارات امير كبير ، تهران ، چاپ دوم 

، ديوان ، به كوشش احمد كرمي ، سلسلة نشريات مـا ، تهـران ،   ) 1363(هماي شيرازي  -33
 .چاپ اول 

   
  


